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 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم

 بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

 و صلّّ اللَه علّٰ محمّدٍ و آله الطّاهرین

و لَعنةُ اللَه علّٰ أعدائِهم أجمعیَن من الآنَ إلٰی قیامِ یوم 

 الدّین

  

  
وابِ بمَِنِّکَ، و أیقَنتُ أنَّکَ أنتَ أرحَمُ  دٌ للِصَّ اللَهمّ إنّّ أفتَتحُِ الثَّناءَ بحَِمدِکَ، و أنتَ مُسَدِّ
حَمة، و أشَدُّ المُعاقِبیَن فی مَوضِعِ النَّکالِ و النَّقِمَة، و أعظَمُ  الرّاحِمیَن فی مَوضِعِ العَفوِ و الرَّ

ینَ فی مَوضِعِ الکبِِّیا  ءِ و العَظَمَة.المُتَجَبِِّّ

و من یقین دارم ای پروردگار من که تو در »... 
الرّاحمینی؛ و در جایی جای عفو و رحمت، ارحم

المُعاقبینی؛ که محلّ انتقام و مجازات است، اشدّ
و در جایی که با عظمت و کبریائیّت و منیّت تو 

 !«شود، اعظم المُتجبِّرین هستیمبارزه می
ستی، این اسماء و با اینکه خدای واحدی ه 

الکلمه در تو موجود صفات متضاد، بتمام معنی
الرّاحمینی که رحمتت از همۀ است؛ هم ارحم

کنندگان بیشتر است، و هم اشدّالمُعاقبینی که رحم
گران بیشتر است، و هم شدّت عملت از همۀ عقوبت
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المُتجبِّرینی که عظمت و کبریائیّت تو از همۀ اعظمُ
تر و داران بزرگیّتمندان و شخصقدرت
 تراست!عظیم

صورت ظاهر اوّلًا باید ببینیم این صفات که به 
متضاد هستند، آیا حقیقتشان هم تضاد دارد یا نه؟ 
وحدت اصل و منشأ در تمام صفات متضادّ 

 پروردگار
کند در جای عفو، و اینکه خداوند رحمت می 

دهد در جایی که انسان نیاز به مالی میگوش
و مجازات دارد، هر دو یک صفت در پاداش 

اساس یک اصل و یک  پروردگار است که بر
 باشد.منشأ می

بینیم که پدر کما اینکه ما در میان خودمان می 
فرستد، کند و یا رحمت میاش غضب میبه بچّه

مالی و ولو اینکه غضب در صورت قهر و گوش
تنبیه و تغیّر و خشونت و... است، و رحمت در 

طفت و محبّت و بشاشت و مسرّت صورت ملا
و... است؛ ولیکن این پدر واقعاً یکی است و 
یک صفت دارد، و بر همان اساسی که خشونت 

کند، و بر همان کند بر همان اساس محبّت میمی
زند بر همان اساس به اساسی که به بچّه سیلی می

نشاند. خندد و او را در دامن خود میاو می
این بچّه کار خوبی کرده و باید  بیندآنجایی که می
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خندد و جایزه و صله تشویق بشود، به او می
دهد؛ آنجایی که کار اشتباه و خطایی کرده، او می

دهد. چون بچّه اشتباه کرده مالی میرا گوش
است، اگر به او بخندد، او را ایقاع در هلاکت و 

 مهلکه کرده است.
آن خنده در آن موضع برای رشد بچّه است،  

و این تغیّر و قهر هم برای رشد بچّه است؛ هر دو 
یک منشأ دارد، امّا به دو صورت و به دو شکلْ 
ظهور دارد. بروز و ظهور صفت رحمت و 
رحیمیّت در پدر، در دو موطن مختلف و به دو 
شکل است، نه اینکه واقعاً پدر دو صفت متضاد 

واحد دو صفت متضاد صادر  دارد؛ از شیء
آید، شود. از چراغ، نور و تاریکی بیرون نمینمی

کند نور است، منتها به آنچه از چراغ تراوش می
شود، های مختلف؛ یک جا نورِ آبی میصورت

شود، یک جا نور زرد یک جا نور سبز می
بنفش و  وراء قرمز و ما شود، مادونمی
ها در میان رنگ ذلک. امّا همۀ این ألوانی که غیر

خورد منشأ واحد دارد، یعنی اصلًا به چشم می
 اختلافی در حقیقت ألوان نیست.

این صفات پروردگار هم که ما به صورت  

بینیم، به نظر ما تضاد است، ولیکن تمام اینها متضاد می

اش رود و دایرهطور بالا و بالاتر میگردد و همینبرمی
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شود ده زار اسم میشود؛ هزار صفت و هتر میتنگ

شود شود دو صفت، دو صفت میصفت، ده صفت می

شوند در اسم یک صفت. تمام این صفات، مجتمع می

شوند در اسم اَلحیَّ علیم و قدیر؛ و آن دو، مجتمع می

شود در اسم اللَه؛ و اللَه )یعنی حیات(؛ و اَلحیَّ مندک می

شود در اسم هُو که ذات و هویّت حق هم مندک می

اشد، و در آنجا هم که غیر از یک ذات بسیط و مجرّد، ب

ر نیست.  هیچ متصوَّ

 تبیین اجمالی قاعدۀ اَلواحد

یَصدُر منه إلّا  الواحدُ لا»حکمتی  ۀو قاعد 

اساس آن برهان  است که برعقلّ  ۀیک قاعد« الواحد

مثال: از ذات پروردگار که وجود بابآید. منمی

نور، تاریکی بیرون آید؛ از است، عدم بیرون نمی

آید؛ از انسانّ که ذاتش خیر است، شر بیرون نمی

آید؛ از کسی که ذاتش طهارت است، فساد و خرابی نمی

کند. پس خداوند واحد است و و آلودگی تراوش نمی

 ۀاساس همان تعیّنات مختلفه از ناحی تمام صفاتی که بر

گردد؛ کند، همه به وحدتِ ذات برمیذاتْ تنازل می
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های مختلف، یک جا تها در مواطن مختلف به صورتمن

به صورت علم است و یک جا به صورت قدرت، یک 

گوییم بصر. مثلًا در گوییم سمع و یک جا میجا می

چشم ادراک  ۀوسیلمیان افراد انسان، چیزی را که او به

گویند گوش، می ۀوسیلگویند بصر؛ بهکند، میمی

 شود.ع و بصر پیدا میسمع؛ لذا در انسان دو صفتِ سم

ولی در پروردگار که چشم و گوش نیست!  

شود سمیع و بصیری که به پروردگار نسبت داده می

اش به معنای علیم است، و اختلاف سمیع و بصیر همه

در او نیست. سمیع یعنی عالمٌ بالمَسموعات؛ بصیر 

یعنی عالمٌ بالمُبصَرات؛ یعنی نفس علم پروردگار به 

شود کنیم، اسم این میا با گوش درک میآنچه را که م

شود بصیر. بنابراین کنیم، میسمیع؛ با چشم درک می

در آنجا دو کانون نیست که یکی سمع باشد و یکی 

 بصر.

السّلام، تجلّی کبریائیّت و  امیرالمؤمنین علیه
 رحمت پروردگار

افرادی هم که مندکّ در ذات پروردگار هستند و  
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طورند. اند، همینرسیده به مقام ولایت کلّیه

 2است. 1«قَسیمُ الجَنةّ و الناّر»السّلام  امیرالمؤمنین علیه

کنیم که امیرالمؤمنین مثلًا یک کسی است ما خیال می

که همیشه، تا دلتان بخواهد، از سر و پای او خنده و 

بارد؛ این در آنجایی است که موضع لطف و محبّت می

نجایی که موضع نقمت عفو و رحمت باشد. و امّا در آ

الرّاحمین نیست، بلکه شمشیر به باشد او دیگر ارحم

فرماید: طور که رسول خدا میگیرد، هماندست می

یعنی تمام دلاوران شما را مثل   3«یَقصَعُکم بالسیفِ!»

                              
 .٨٩شیخ صدوق، ص  الأمالی، 1
 .1٤٨، ص 1جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به امام شناسی، ج  2
 ، با قدری اختلاف:٥٧٩شیخ طوسی، ص الأمالی،  3
ذر، قال: قال رسولُ الله صلّی الله علیه و آله، و قد قَدِمَ علیه وَفدُ أهلِ عن أبی»

یا أهلَ الطائف! والِله لَتُقیمُنَّ الصّلاةَ و لَتُؤتُنَّ الزّکاةَ، أو لَأبعَثَنّ إلیکم ”الطائف: 
 “الُله و رسولُه، یَقصَعُکم بالسّیف! رَجلًا کَنفسی، یُحبّ الَله و رسولَه و یُحبُّه

السّلام  اللَه صلّّ اللَه علیه و آله، فأخذ بیَِد علٍّّ علیه فتطاوَلَ لها أصحابُ رسولِ 
فقال أبوبکر و عمر: ما رأینا کالیومِ فی الفضلِ “ هو هذا!”فأشالها، ثمّ قال: 

 «قَطّ!
 :3٤٥، ص 13امام شناسی، ج 

گفت: رسول خدا صلّی الله علیه و آله  ابوذر غفاری روایت کرده است که”
 به وافِدینِ اهل طائف در هنگامی که بر آن حضرت وارد شده بودند فرمود:

ای اهل طائف! سوگند به خدا که باید نماز را بر پا بدارید و زکات را بدهید؛ »
انگیزانم بر شما مردی را که مثل من است، خدا و وگرنه هرآینه من برمی

ت دارد، و خدا و رسول او نیز وی را دوست دارند، و او رسول او را دوس
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شود، زیر علفِ جویده شده که در دهان خُرد می

گیرد؛ در آنجایی که عظمت و کبِّیائیّت شمشیر می

بخواهد تجلّّ کند و شمشیر به دست علّ گار پرورد

 عفو و رحمت نیست! ۀبیاید، در آنجا دیگر ملاحظ

آید پایین و امیرالمؤمنین در موضع رحمت، می 

گردد که بیشتر از آن اصلاً تصوّر قدر نرم و ملایم میآن

های کوفه و کند در کوچهشود؛ حرکت مینمی

نشسته و یا به یک ای که کنار افتد به بیچارهچشمش می

زنّ که آب بر دوش دارد و مشک یتیمی و یا به یک پیر

شود طور بدون اختیار اشکش جاری میبرد، و همینمی

کند خورد و کیف مینشیند با أیتام و فقرا غذا میو می

امّا آنجایی که ببیند کسی  1خندد و خوش است.و می

کسی شرک خواهد به اینها ظلم کند، آنجایی که ببیند می

کند و ظلم آورد، آنجایی که ببیند کسی گناه میمی

                              
 «کند!شما را با شمشیرش خُرد می

پس اصحاب رسول خدا سر برکشیدند به امید آنکه رسول خدا یکی از ایشان 
آن »را قرار دهد، امّا حضرت دست علی را گرفت و بلند نمود، سپس گفت: 

ه روزی را مانند آن روز در گاما هیچ»ابوبکر و عمر گفتند: « مرد این است!
 “فضیلت و عظمت علی ندیدیم!

 .11٥، ص 2السّلام، ج  طالب علیهممناقب آل أبی 1
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کند و باید انتقام گرفته شود، آنجایی که دین دارد می

الرّاحمین نیست که شود، آنجا دیگر ارحمضایع می

چنین و چنان؛ ابداً این بنشیند کناری و بگوید فعلًا 

 1ها نیست!حرف

 ثقیفداستان اسلام آوردن بنی
صلّی اللَه علیه و آله و سلّم وقتی رسول خدا  

حصار طائف را محاصره کردند، دیدند ایّام حج 
شود و به همین جهت مجبور بودند نزدیک می

که جنگ را ترک کنند و بروند حج را برگزار 
کنند؛ و چون دو ماه بود که مکّه فتح شده 

ـ و  حصار طائف بعد از فتح مکّه است ـ
الحجّه در ماه ذی اساس دستورات اسلام باید بر

حج انجام بدهند تا دیگر مشرکین نتوانند به همان 
قِسم سابق بیایند و عریان و لخت مادرزاد، زن و 
مرد، دور خانۀ کعبه طواف کنند به عذر اینکه: ما 

ایم و با آن پوشیم گناه کردههایی که میدر لباس
شود طواف خانۀ خدا کنیم! زن و ها نمیلباس

شدند و دور خانۀ کعبه طواف مرد برهنه می
کردند تا در لباسِ آلودۀ به گناه نباشند! و می

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون اجتماع صفات متضادّه در وجود امیرالمؤمنین  11

 .٤3 ـ 3٨، ص 2شناسی، ج  السّلام رجوع شود به امام علیه
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 1چنین غیره و غیره.هم
ثقیف هم که از بزرگان و أعلامِ ثروتمندان بنی 

حجاز و غالباً مردمانی زیبا بودند و ثروت و تعیُّن 
هوا وو شخصیّت داشتند، و در جایی خوش آب

به پیغمبر گفتند:  های انگور داشتند،بودند و باغ
ای محمّد! برگرد، ما وَفد و جماعتی از خود را »

فرستیم که بیایند و با شما شرط کنند، و می
 «بالأخره به مصالحه بگذرد.

لذا رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم بعد  
از اینکه هفده روز حصار طائف را محاصره 

ای انجام دادند و یک کردند، آمدند در مکّه عمره
نفر را به عنوان سرپرستی مکّه گذاشتند و 

 خودشان فوراً به مدینه آمدند.
اوّل وفدی که از ثقیف آمد، تنها یک نفر بود  

مسعود ثَقَفی؛ او نه فقط از جانب به نام عروة بن 
عنوان فرستاده بود، بلکه هم عنوان آنها و به

مأموریت و فرستادگی داشت و هم خودش یک 
ای سعه تدبیرِ بافکرِ خوششخص مستقلِّ خوش

گشت که پیدا کند و ببیند آیا و دنبال می  2بود،
گوید حق است یا نه؟ و واقعاً آنچه پیغمبر می

                              
 .٧٨، ص 3الدّر المنثور، ج  1
اطّلاع بیشتر پیرامون شخصیّت جناب عروة بن مسعود الثّقفی رجوع جهت  2

 .31٠، ص 2؛ تفسیر القمی، ج 31٩، ص 1٥شناسی، ج  شود به امام
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هم بود؛ و آنها همه لات را  پرستمشرک و بت
 پرستیدند.می

لات در طائف و عُزّیٰ در مکّه بود، و ابوسفیان  
کرد، به نام عزّیٰ بود و هر وقت با پیغمبر جنگ می

لنا »دادند، این بود: شعاری که در جنگ اُحد می
پیغمبر هم فرمود که: شما هم « عُزّیٰ لکم! العُزّیٰ و لا

 1«مَولیٰ لکم! اللَه مَولانا و لا»در مقابل آنها بگویید: 
زدند؛ و اتّفاقاً در آنها مدام آن شعارشان را داد می

جنگ احد عزّیٰ را هم با خودشان آورده بودند، و 
های عادتشان هم این بود که هر وقت از مسافرت

گشتند، اوّل باید بیایند دور عزّیٰ خود به مکّه برمی
د و برای آن، طواف بکنند و حلق کنند و سر بتراشن

قربانی هم بکنند، بعد به منزلشان بروند. ابوسفیان هم 
طور، از جنگ اُحد که برگشت، آمد در مکّه، همین

حلق کرد و قربانی کرد و دور عزّیٰ طواف کرد و 
شصت بتی  و بعد رفت. این عزّیٰ غیر از آن سیصد

است که در خود خانۀ خدا بود، و عزّیٰ از همۀ آنها 
 تر بود.مهم

امّا لات در طائف بود، و بت خیلی مهم و  
داری بود. تمام اهل طائف مشرک و سابقه

                              
 .3٧، ص 2الطبقات الکبری، ج  1
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پرست بودند و در میان آنها یهودی و نصاریٰ بت
های عمیق پرستنبود؛ اینها مشرک و از آن بت

کردند بودند که همۀ کارهایشان را برای بت می
قدر برای این لات دانستند. اینو آن را مؤثّر می

ها طلا هدیه کرده بودند و زمین هرات و منجوا
های این بت قرار داده را حفرکرده و زیر پایه

بودند! و خلاصه، افراد دارای اعتبار و شخصیّت، 
زن و مرد، کوچک و بزرگ همۀ عبادتشان برای 

 این بت بود.
پرست بود، و هم عروة بن مسعود، هم بت 

حب دار و صادار و باغدار و عشیرهمردی مال
ثروت، و هم مردی فکور و دارای شخصیّت بود، 

که در بعضی از تفاسیر هست که آیۀ طوریبه
 گوید:قرآن که می

نَ  ذاَ ٱلۡقرُۡءَانُ عَلىََٰ رَجُلٖ م ِّ لَ هََٰ ﴿وَقاَلوُاْ لوَۡلََ نزُ ِّ

يمٍ﴾ چرا خدا قرآن را بر محمّد »  1؛ٱلۡقرَۡيتَيَۡنِّ عَظِّ
مرد بزرگی نازل کرد؟! و چرا بر یکی از این دو 

 «که در دو قریۀ مکّه و طائف هستند، نازل نکرد؟!
مقصودشان از آن مرد مکّه، ولید بن مغیره،  

ولید بن مُغیره از آن   2پدر خالد بن ولید بود.
ها بود! و ایمان هم نیاورد تا اینکه مُرد! پرستبت

                              
 .31( آیه ٤3سوره زخرف ) 11
، 1٨؛ المیزان، ج ٤1٠، ص ٧؛ مجمع البیان، ج 2٨3، ص 2تفسیر القمی، ج  2

 .1٠٦ص 
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و این همان کسی بود که پیغمبر را هجو کرد، و 
من »ش او بردند، گفت: وقتی که آیات قرآن را پی

و قرآن را بُرد و در « باید روی آن فکر کنم.
زد، و بالأخره نتیجه گرفت که: اش قدم میخانه

ای در و لذا در قرآن هم سوره« این سِحر است!»
مذمّت او نازل شده است که در آن سوره 

 فرماید:می
ذآَ إِّلََّ  حۡرٞ يؤُۡثرَُ ﴿ثمَُّ أدَۡبرََ وَٱسۡتكَۡبرََ * فقَاَلَ إِّنۡ هََٰ  سِّ

ذآَ إِّلََّ قوَۡلُ ٱلۡبشََرِّ * سَأصُۡلِّيهِّ سَقرََ * وَمَآ  * إِّنۡ هََٰ
احَةٞ  كَ مَا سَقرَُ * لََ تبُۡقِّي وَلََ تذَرَُ * لوََّ أدَۡرَىَٰ

لۡبشََرِّ * عَليَۡهَا تِّسۡعةََ عَشَرَ﴾ او نازل شده  ۀاین آیات دربار ۀهم 1.ل ِّ

مُ گیریم و که ما او را می ﴾﴿سَنسَِّ  2.هُۥ عَلىَ ٱلۡخُرۡطُومِّ

ولید بن مغیره رجل عظیم مکّه بود. این مرد با  

آن شخصیّت و با آن استکبار، خودش رفته و دست بر 

روز که روی قرآن پشتش گذاشته و بعد از یک شبانه

فکر کرده است، دیده است که این کلام، کلام بشر 

                              
 :3٠٤، ص ٥شناسی، ج  . معاد3٠ ـ 23( آیات ٧٤سوره مدّثّر ) 11
باره إعراض نمود و به واقعیّات آن و سپس از معانی و حقایق قرآن یک»

این ”پشت کرد، و استکبار و خودپسندی خود را هویدا نمود * و گفت: 
ای * این قرآن نیست قرآن نیست مگر سحر مشخّص و معیّن و انتخاب شده

دانی زنم * ای رسول ما، میمن او را به سَقَر، آتش می“ * بشر.مگر گفتار 
نهد و همه را در سقر چیست؟ * آتشی است که دست ردّ بر سینۀ کسی نمی

کند * پوست گذارد و رها نمیبرد، و چیزی را باقی نمیکام خود فرو می
کند * و بر آن آتش دوزخ، نوزده فرشتۀ عذاب بدن را سیاه و سوخته می

 «موریّت پاسداری و محافظت آن را دارند.مأ
 :33٠، ص ٤. نور ملکوت قرآن، ج 1٦( آیه ٦٨سوره قلم ) 22
 (.«که اثرش برای همیشه معلوم است)نهیم ما به زودی بر بینی او داغ می»
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 نیست و این کلام، کلام عادی نیست؛ ولی بالأخره بعد

ترین سحر این قرآن بهترین و عالی»گوید: از این می

یُؤثَر یعنی: « کند!است که در افکار و نفوس، اثر می

 1شده و مهم، یعنی آن شراب ناب.سحر عالی و انتخاب

آن رجل »گفتند: و فرد دیگری که آنها می 
عظیمی که در طائف است، چرا قرآن بر او نازل 

قفی است، که او همین عروة بن مسعود ث« نشد؟!
دار و عظیم بود و حکم سلطان هم مردی مال

طائف را داشت. وقتی که رسول خدا صلّی اللَه 
دادند، او رفته علیه و آله سلّم طائف را حصار می

دست تا منجنیق و  بود به یکی از جاهای دور
دبّابه تهیّه ببیند و برای طائف بیاورد تا آن منجنیق 

وسیلۀ آن، نند و بهرا در بالای حصار نصب ک
یک  2باران و تیرباران کنند؛لشکر پیغمبر را سنگ

 چنین مرد فکوری هم بود.هم
اساس جهالت است!! وقتی  اش براینها همه 

که انسان جاهل شد، نسبت به آن آداب و عادات 
کم این کند، و کمو رسوم دیرینه اعتقاد پیدا می

غریزه کند و جزء اعتقاد در نفسش رسوخ پیدا می

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون ولید بن مغیره و انکار نمودن او بر رسول خدا  11

 .3٠٠، ص ٥شناسی، ج  شود به معاد با وجود براهین قاطعه، رجوع
 .٤٦٥، ص 2خلدون، ج ، تاریخ ابن٩٦٠، ص 3المغازی، ج  2
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یک و از روی جهالت از هیچشود، و سریرۀ او می
دارد و تا پای از مطالبی که دارد، دست برنمی

ایستد. همۀ اهل طائف نسبت خون خودش می
پرستی هم طور بودند، و در بتبه بتشان این

پرستان سخت بودند، که رسول خدا نسبت به بت
کنم که داد؛ حالا عرض می خرج طائف شدّت به

پیغامی برای آنها فرستاد. مسلمانان که رفتند چه 
طائف را فتح کنند، خُب هفده روز در پشت 
حصار بودند ولی نتوانستند آنجا را فتح کنند؛ 

بایستی چون حصار خیلی بلند بود، و آنها یا 
های مدیدی در اطراف این مدّت طولانی و مدّت

ماندند تا اینکه همۀ آذوقۀ آنها تمام حصار می
، که آنها هم به اندازۀ کافی و وافی آذوقه بشود

؛ و یا اینکه بایستی این دیوار را   1داشتند
 رفتند.شکافتند و داخل میمی
وقت هم، دیوار را با دبّابه و یا ارّابه در آن 
هایی بود که از صورت اطاقشکافتند که بهمی

ساختند ولی طوری که های محکم میچوب
بدهند، و سقفش را  سبک باشد تا بتوانند حرکت

های ضخیم و پوست گاومیش، که هم از پوست
نیم  و بعضی اوقات ضخامت آن یک یا یک

کردند؛ چون پوست متر است، درست میسانتی

                              
 .٩2٤، ص 3المغازی، ج  1
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تر است و هرچه از بالای از همۀ چیزها محکم
کند. افراد قلعه تیر و پیکان بر آن بیندازند، اثر نمی

ست هم بر نشستند و آن پوجنگی در آن اطاق می
که به  انداخت و این اطاقک را ـسرشان سایه می

بردند دادند و میـ حرکت می صورت تانکی بود
دادند و آن مردان در پایین دیوار قلعه قرار می

روز،  روز، سه شکافتند. دوجنگی دیوار را می
کشید تا شکافی باز کنند و روز طول می چهار

سوراخ بتوانند داخل قلعه بشوند. قلعه را 
کردند و این شکاف، راهی برای ورود آنها می

شدند و وقت شجاعان وارد قلعه میبود، آن
کردند و جنگ تازه داخل قلعه شروع حرکت می

 شد!می
ها را بردند نزدیک ها هم که دبّابهمسلمان 

حِصن که آن را بشکافند، از بالای حصن با آتش 
نند و گُداخته، آن هم نه اینکه هیزم را آتش بز

ها را آتش بزنند، بریزند بر سر اینها و این پوست
انداختند کردند و میهای آهن را داغ میبلکه میله

شده از آن های سرخها و آن میلهروی این پوست
زد و ها را آتش میآمد و این پوستبالا می

واسطه اینها بهشکافت. خلاصه مسلمانمی
ده نفر هم کشته نتوانستند پیروز شوند، و ده دواز

دادند، و از این عمل منصرف شدند؛ چون دیدند 
یا »که ناجح نیست. آنها هم پیغام دادند که: 
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های ما را از بین نبر، ما محمّد! برگرد و بُت
کنیم و مصالحه آییم و با تو صلح میمی
 «1کنیم!می
پیغمبر بعد از اینکه به مکّه رفتند و عمره را  

ه آمدند. عروة بن مسعود آمد انجام دادند، به مدین
به مدینه؛ آمدن او، هم به عنوان سفارت بود و هم 
به عنوان تماشا، و اینکه وضعیّت پیغمبر را 
تفحّص کند و ببیند که اینجا چیست؟ پیغمبر هم 
برای آنها اعلان اسلام کرد. عروة بن مسعود مردِ 

ای بود، در سعه عُمق و با خیلی خیلی فکور، با
وایات داریم که قبل از اینکه به مدینه بعضی از ر

وقتی به مدینه آمد و خدمت  2برسد, اسلام آورد.
پیغمبر رسید و ایشان را زیارت کرد و وضع 

ها را دید, بدون معطّلی اسلام آورد, و مسلمان
 خودش گفت که:

تر و بهتر نیست! سنّتی از اصلًا راهی از این عالی
کس از این بهتر نیست! و این راهی است که هیچ

تواند راهی را ای نمیتر نرفته، و روندهآن مستقیم
طی کند که از این راه بهتر باشد؛ لا یذهب عنه 

 3ذاهب!

                              
 .٤٦٥، ص 2خلدون، ج تاریخ ابن 1
 .٩٦، ص 3تاریخ الطّبری، ج  2
 .٩٦٠، ص 3المغازی، ج  3
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و از رسول خدا اجازه خواست که برود و  
د و آنها را به اسلام پیغام را برای قوم خودش برسان

إنّهم إذن قاتلوک! »دعوت کند؛ حضرت فرمودند: 
 1«کشند!اگر بروی، تو را می

شود؟! اینها اللَه! چطور می یا رسول»گفت:  
مرا از چشمشان بیشتر دوست دارند، اینها به 

گذارند و مرا عزیز ای به من احترام میاندازه
ورت شمارند که در همۀ کارهایشان با من مشمی
 «شود مرا بکشند؟!کنند، چطور میمی
حضرت سکوت اختیار کردند و اجازه  

فردا آمد و ندادند. گذشت، دوباره فردا پس
اللَه! من طاقت ندارم، اجازه  یا رسول»گفت: 

بدهید بروم و قوم خودم را دعوت کنم؛ آنها از 
اند: این مسلمانی خبر ندارند، یک چیزی شنیده

کنند که شما حکومت یال میو خ“ محمّد و قرآن”
و امارتی داری و افرادی هم دور خودت جمع 

ای! و خبر ندارند که چه خبر است، کرده
دانند! اجازه بدهید که من بروم و ها نمیبیچاره

 «قوم خودم را دعوت کنم!
إذن قاتلوک! تو را »حضرت فرمودند:  

 «کشند!می

                              
 همان. 1
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من در نزد آنها أحب ! اللَه یا رسول: »گفت 
یعنی مرا از پسرها و !« ستم از أبکارشانه

دخترهای بکر که نورِ چشم آنها هستند، بیشتر 
دوست دارند و در حفظ و صیانت من بیشتر 

چنین شخصیّتی در تمام کوشند، و من یک هممی
اینها اهل طائف )أمیّه دارم ثقیف و بنیبنی

 (.بودند
 «إذن قاتلوک!»حضرت فرمودند:  

اللَه،  یا رسول»د و گفت: باز رفت و فردا آم 
 «اجازه بدهید بروم!

 «إذن قاتلوک!»حضرت فرمودند:  
طور ایستاد جلوی پیغمبر؛ باز هم همین 

إن شئتَ فاخرُجْ! خودت »حضرت فرمودند: 
 «خواهی بروی، برو!دانی، حالا میمی

حرکت کرد و آمد به طائف. همان اوّل که  
که رسم است همه  آمد، نرفت سراغ بتشان لات ـ

بروند آنجا و دورش طواف کنند و قربانی کنند و 
ـ و رفت به منزلش.  سرشان را هم بتراشند

ها خیلی معترض شدند و گفتند: خویش و قوم
چرا نیامد ادای احترام کند و عبادت انجام »

« ت پشت کرد و رفت به منزل؟!بدهد؟! چرا به لا
خُب ممکن »معنایش این بود دیگر! ولی گفتند: 

 «است محصور بوده یا مانع و عذری داشته است.
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ها و بزرگان خویش و او که آمد در منزل، و قوم 

ثقیف آمدند، به آنها سلام کرد. سلام هم که و تمام بنی

صَباحًا، تحیّت اسلام است، آنها نشنیده بودند؛ آنها أنعِم 

گفتند. شروع کرد برای آنها بیان کردن أنعِم مساءً می

 که:

  
پرستید؟ لات چیست؟! ای مردم! شما چه می

بت چیست؟! آخر بیایید ببینید این محمّد 
اید در شهر و دور خودتان هم یک کیست! نشسته

اید! دنیا و آخرت دست اوست؛ یک قلعه کشیده
، مجذوب قرآنی دارد که برای هر کس بخواند

شود. آیات قرآن چنین و چنان است! من در می
مدّتی که در مدینه بودم فلان سوره را حفظ 
کردم، فلان سوره را حفظ کردم؛ و این آیاتی 

 است که من حفظ کردم. )برای آنها خواند.(
طور است، پیغمبر که در ها اینوضع مسلمان

ها نمازشان طور است، مسلمانآید اینمسجد می
سجد چنین و چنان است. این مرد اصلًا در م

مردی دنیوی نیست؛ این مرد، مردی ملکوتی 
است؛ دعوتش دعوت مادّی نیست و جز وحی 
پروردگار چیزی نیست؛ و منطقش، منطق محکم 

 و قویم است!
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علاوه بر این اگر شما در این حصار بمانید، او 
کند. سرتان خراب می آید و حصار را برفردا می

 ـ)فتح  مگر همین نبود که دیروز مکّه را گرفت؟! 
مکّه در ماه شوّال بود، و حصار طایف یک ماه، 

القعده یک ماه و نیم بعد از فتح مکّه و در ماه ذی
اید در قلعه و به ( خُب سراغ شمایی که رفته1بود.

 آید!اید هم میدور خودتان قلعه کشیده
 دانید که تا به حال درطوری میاگر من را همان

دانستید میان خود یک شخص ناصح و امین می
قدر به من اعتنا داشتید، پس و بر این اساس این

همه به زودی اسلام اختیار کنید، که سعادت دنیا 
شود! و آیات و آخرت است، و قلبتان نورانی می

 قرآن چنین و چنان است.
تو رفتی »گویی:  اینها شروع کردند به بد 

)به قول  2ف شدی!مرعوب پیغمبر شدی و خِر
زده شدی!( عجیب! ما دیگر خیال  ما، محمّد

و شروع « قدر احمق باشی!کردیم که تو ایننمی
هایی به او زدند که خود او کردند یک حرف

کنم که آخر چطور به من تعجّب می»گوید: می
مثلًا شما فرض « زنند؟!چنین حرفی میمن 

کرده  کنید: پسر انسان که مدّتی با انسان زندگی

                              
 .2٧، ص 1أسد الغابة، ج  1
 «عقل شدن.خرف شدن: پیر و بی»: نامۀ دهخدالغت 2
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مرتبه و تمام خصوصیّت انسان را خبر دارد، یک
گیرد و فحش آید و گریبان انسان را میمی
ماند که این کار یعنی دهد! اصلًا انسان میمی

جان چرا این کار را بچّه»گوید: چه؟! و می
تو اصلًا پدر من نیستی! »گوید: او می« کنی؟!می

ن عمل تو آمدی پدر مرا کشتی و با مادر من، فلا
را انجام دادی! اصلًا تو پدر من نیستی و من 

حالا انسان به این « خواهم تو را بکشم!می
 بچّه چه بگوید؟! پسر

کشتن عروة بن مسعود، به خاطر مخالفت با 
 سنن ملّی

چنین موقعیّتی واقع عروة بن مسعود در هم 
کردند شد؛ افرادی که یک عمر، از او اطاعت می

گفتند و حرفش در میان هلًا میس و و به او اهلًا
آنها نافذ بود، چون با سنن ملّی آنها مخالفت کرد 

اینها سنّت ملّی است دیگر! غیر از این چیزی  ـ
نیست، منتهیٰ برای هر کس یک صورت و یک 

ـ آمدند و نسبت نفهمی و سفاهت و  شکلی دارد
حماقت به او دادند. او که أعقل مردم است و در 

کنند، حالا او مشورت می تمام أعمال، با
 «تو سفیه هستی!»گویند: می
خلاصه آنچه گفت، هیچ فایده نکرد؛ تمام  
ها جمع شدند و هر کدام شروع خویش و قوم
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کردند  زدن، و برخاستند و قهر کردند به زخمی
 و رفتند.

خواندن و  او هم در منزلش شروع به نماز 
د خواندن کرد. تازه شب اوّلی بود که وار قرآن

شده بود. هنگام اذان صبح خودش سر از دریچه 
طور که مشغول بیرون آورد و اذان گفت، و همان
از  هاخویش و اذان گفتن بود، یکی از همان قوم

او  1دور تیری به او زد؛ تیر به دست و رگ اکحل
که خورد و خونش بند نیامد تا از دنیا رفت. همین

 گفت:مرد، میداشت می
هَ إلّا اللَه و أشهدُ أنّ محمّدًا رسولُ أشهدُ أن لا إل

دهم که دین حقیقی و دین اللَه؛ من شهادت می
واقعی همین است که خدا گفته و پیغمبر آورده 
است! شما سلام مرا به پیغمبر برسانید و به او 

 إذن »بگویید: حرفی که گفتی: 
  

درست بود؛ اینها مرا کشتند، ولیکن من « قاتلوک!
در راه ایمان و در راه فداکاری به این شهادت را 

دانم و امر مهمّی سوی تو امری جزئی می
شمارم، و اگر بیش از این جان داشتم و در نمی

 کردم، سزاوار بود.راه تو فدا می
مرد، دوتا از پسرهایش و وقتی که داشت می 

                              
 «أکحل: رگ حیات.»نامۀ دهخدا: لغت 1
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هایش که آنها هم قبلًا در مدینه زاده یکی از برادر
مراه بعضی از افراد که از ایمان آورده بودند به ه

دستیارانشان بودند، آمدند تا آن شخص تیرانداز 
را بگیرند و بکشند و قصاص کنند. عروة بن 

 مسعود گفت:
این کار را نکنید!! دست بردارید! من برای اینکه 
در میان شما گرفتاری و جنگی پیدا نشود، این 

زننده حلال کردم و از خونم  خونم را بر آن تیر
جای این دعوا گذشتم؛ با همدیگر دعوا نکنید! به

و جنگ، بنشینید و بر سعادت خود فکر کنید و با 
اسلام  هم اتّحاد کنید، و بروید پیش محمّد و

 بیاورید.
و وصیّت کرد که او را هم پیش همان  

نفر از شهدای اسلام که در اطراف حصار  دوازده
که خود پیغمبر  طائف شهید شدند دفن کنند، ـ

« موضع شهدا»آنها را در موضعی که به نام 
ـ و آنجا هم دفنش  معروف بود دفن کردند

 کردند.
مَثَل »م: پیامبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّ

 «یاسین استعروة در امّت من، مَثل مؤمن آل
برای پیامبر خبر آوردند که عروة بن مسعود  

 را کشتند؛ پیغمبر تا شنید، فرمود:
مَثَل او در میان امّت من عیناً مانند مَثل مؤمن » 
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 1«یاسین است.آل
 یاسینداستان شهادت مؤمن آل

آمده  ٓٓ یاسین در سورۀ یسداستان مؤمن آل 
مریم علیٰ  بن است که: وقتی حضرت عیسی

السّلام در اَنطاکیه دعوت خود  نبیِّنا و آله و علیه
را تبلیغ کرد، دو نفر به انطاکیه فرستاد که از قِبَل 
ایشان دعوت کنند، و آنها آمدند و دعوت کردند، 
و مردم هم شروع به تکذیب کردند؛ که در سورۀ 

 داریم: ٓٓ یس
﴾﴿إِّذۡ أرَۡسَلۡنآَ إِّلَ  مُ ٱثۡنيَۡنِّ « ما دو نفر را فرستادیم.»؛ يۡهِّ
﴿ « مردم آنها را تکذیب کردند.»؛ ﴿فكََذَّبوُهُمَا﴾

زۡناَ بِّثاَلِّثٖ﴾ یک نفر دیگر را هم فرستادیم »؛ فعَزََّ
« که او هم رفت تا آن دو نفر را تقویت بکند.

رۡسَلوُنَ﴾  گفتند: »؛ ﴿فقَاَلوُٓاْ إِّنَّآ إِّليَۡكُم مُّ
  

حضرت عیسی به عنوان تبلیغ ما از طرف 
 «آمدیم.

نُ  حۡمََٰ ثۡلنُاَ وَمَآ أنَزَلَ ٱلرَّ ﴿قاَلوُاْ مَآ أنَتمُۡ إِّلََّ بشََرٞ م ِّ

بوُنَ﴾ ن شَيۡءٍ إِّنۡ أنَتمُۡ إِّلََّ تكَۡذِّ گفتند: شما برای »؛ مِّ
چه آمدید؟ شما چه فرستادۀ پروردگاری 
هستید؟! شما هم مثل ما بشر هستید، و خدا هم 

هایتان دروغ نازل نکرده و همۀ حرفهیچ چیز 

                              
 .٩٦٠، ص 3المغازی، ج  1
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 «است!
﴿قاَلوُاْ رَبُّناَ يعَۡلمَُ إِّنَّآ إِّليَۡكُمۡ لمَُرۡسَلوُنَ * وَمَا عَليَۡنَآ 

غُ ٱلۡمُبِّينُ﴾
ما . )ایمداند که ما آمدهخدا می»؛ إِّلََّ ٱلۡبلَََٰ

بینیم که خدا به ما امر کرده وقتی در قلب خود می
. خواهیمشاهد نمی است و ما فرستادۀ او هستیم،

چون دو نفر از آنها علاوه بر اینکه فرستادۀ 
حضرت عیسی بودند، خودشان هم پیامبر 

و بر عهدۀ ما نیست مگر تبلیغ .( * ]بودند
 [.«آشکارا

گفتند: اصلًا ما وجود »؛ ﴿قاَلوُٓاْ إِّنَّا تطََيَّرۡناَ بِّكُمۡ﴾
زنیم! دانیم و به شما فال بد میشما را نحس می

کاری کنید و اصلًا سیل و )آمدید در اینجا خراب
واسطۀ های بلدۀ ما بهقحطی و همۀ بدبختی

﴿قاَلوُٓاْ... لئَِّن لَّمۡ تنَتهَُواْ « شود.(وجود شما پیدا می

کنیم و به میباران ما شما را سنگ» 1؛لنَرَۡجُمَنَّكُمۡ﴾
 «کنیم.عذاب ألیمی شما را عذاب می

 رسد به اینجا که:خلاصه تا می 
﴾ ينةَِّ رَجُلٞ يسَۡعىََٰ نۡ أقَۡصَا ٱلۡمَدِّ از آخر »؛ ﴿وَجَاءَٓ مِّ

 «شهر أنطاکیه یک مردی آمد.
مؤمن سورۀ یاسین اینجا است. او آمد به این  

 قوم نصحیت کرد و گفت:
قوَۡمِّ ٱتَّبِّعوُاْ  ٱلۡمُرۡسَلِّينَ * ٱتَّبِّعوُاْ مَن لََّ ﴿قاَلَ يََٰ

                              
 .1٨ ـ 1٤( آیات 3٦سوره یس ) 1
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هۡتدَوُنَ﴾  يسَۡ  آخر شما چرا اینها » 1؛لكُُمۡ أجَۡرٗا وَهُم مُّ
کنید؟! اینها حرفشان که درست و را تکذیب می

منطقی است؛ به علاوۀ یک دلیل و شاهد: هر 
کند، امّا اینها از کند برای مزد میکسی کاری می

اند و برای شما مدهخواهند! اینها آشما مزد نمی
کنید، کنند و شما دارید اینها را هجو میتبلیغ می

 کنید و چه کنید و چه میمسخره می
  
خواهند. و این هم کنید! ولی آنها مزد نمیمی

کنند. علامت است بر اینکه آنها برای خدا کار می
اند و هم شما را راه هم خودشان راه یافته

 «برند.می
بیان کردن و بیان کردن، هنوز  او شروع کرد به 

های خویش و بیانش تمام نشده بود که قوم
جا اش همانخودش زدند و او را کشتند و جنازه

 افتاد؛
شد که: فوراً به او گفته »؛ ﴿قِّيلَ ٱدۡخُلِّ ٱلۡجَنَّةَ﴾

داخل در بهشت شو! )یعنی افتاد و مرد و فوراً 
ةَ قاَلَ ﴿قِّيلَ ٱدۡخُلِّ ٱلۡجَنَّ « داخل در بهشت شد.(

ي يعَۡلمَُونَ * بِّمَا غَفرََ لِّي رَب ِّي  ليَۡتَ قوَۡمِّ يََٰ

ينَ﴾ نَ ٱلۡمُكۡرَمِّ در آنجا وقتی »)  2؛وَجَعلَنَِّي مِّ

                              
 .21و  2٠( آیه 3٦سوره یس ) 1
 .2٧و  2٦( آیه 3٦سوره یس ) 2
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چشمش باز شد( گفت: ای کاش که قوم من 
دانستند که چگونه پروردگار، مرا آمرزید و از می

همۀ گناهانم گذشت و چه درجات و چه مقاماتی 
ن قوم جاهل و نفهم و احمق به من داد! ای کاش آ

دانستند که من الآن در چه عزّت و شوکتی من می
 «برم!بسر می

و این آیه از آن آیاتی است که دلالت بر برزخ  
گوید: کند و صراحت در برزخ دارد؛ چون میمی

ي يعَۡلمَُونَ﴾ ليَۡتَ قوَۡمِّ ؛ تا ﴿قِّيلَ ٱدۡخُلِّ ٱلۡجَنَّةَ قاَلَ يََٰ
طّلی رفت در بهشت برزخی افتاد و مُرد، بدون مع

و مورد کرامت پروردگار واقع شد و چنین ندا 
کنند، ها که برزخ را انکار میداد. چون بعضی

عالم برزخی نیست، و وقتی که انسان »گویند: می
طور معطّل بشود تا روز قیامت، و مرد باید همین

 1«بین این عالم و بین آن عالم، برزخی نیست!
یاسین است؛ مؤمن لاین داستان مؤمن آ 
یاسین یعنی مؤمنی که نامش در میان سوره آل

برده شده، و از امّت حضرت عیسیٰ بود،  ٓٓ یس
 و داستانش به این نحو بود.

رسول خدا که شنید عروة بن مسعود را  

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون کیفیّت اثبات وجود برزخ و بهشت و جهنّم  11

؛ مهر ٨٧، ص 1٠؛ ج 21٠، ص 2شناسی، ج  به معادبرزخی، رجوع شود 
 .3٥٧تابان، ص 
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این در میان امّت من، مَثلش مَثَل »کشتند، گفتند: 
او آمد و ایمان آورد و « یاسین است.همان مؤمن آل

فت قوم خود را دعوت کند که نپذیرفتند، و همان ر
 1خویشانش زدند و او را کشتند. و قوم

اکبر عروة بن مسعود، جدّ مادری حضرت علی
 السّلام علیه

اگر بخواهید عروة بن مسعود را بهتر  
اکبر است، جدّ بشناسید، او جدّ حضرت علی

که در روز  اکبر ـواقعیِ واقعی! حضرت علی
 ـمادرشان لیلیٰ دختر مُرّة بن  شدند عاشورا کشته

عروة بن مسعود ثَقفی است، یعنی لیلی دختر مرّة 
است و مرّة پسر عروة است؛ پس حضرت لیلیٰ 
نوۀ عروة است. و زن عروة بن مسعود ثقفی، 

امیّه خواهر ابوسفیان است که ابوسفیان هم از بنی
اکبر از طرف پدر، هاشمی بود. پس حضرت علی

طرف مادر به دو طیف است: از مادرِ است؛ و از 
ثقیف امیّه است و از پدرِ مادر، بنیمادر، بنی

 است.
و لذا در زمان حیات حضرت سیّدالشّهدا  

السّلام که معاویه هنوز نمرده بود، یک روز  علیه
معاویه نشسته بود و به اصحاب خود گفت: 

                              
 .2٨، ص 1٤؛ إمتاع الأسماع، ج 3٧2ص ، 1ج  الطبقات الکبری، 1
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خواهم از شما یک سؤال کنم، جواب امروز می»
امروز بهترین »گفت: « بگو!»گفتند: « مرا بدهید!

فرد در عالم که بتواند مسلمین را از هر جهت 
خُب معلوم است »گفتند: « اداره کند، کیست؟

 «عالی.دیگر! وجود مقدّس جناب
اینجا دیگر مجلسِ خلوت و « نه!»گفت:  

بن  خودمانی بود، چون با ضحّاک بن قیس و بُسر
ها بود، و هر کس چیزی پیالهأرطاة و همین هم

« نه! شما سخن به راستی نگفتید.»گفت. گفت: 
 «خُب شما بگو!»گفتند: 

امروز در روی زمین کسی از حضرت »گفت:  

هاشمٍ، و شَجاعةُ بنیاکبِّ سزاوارتر نیست؛ زیرا فیه علّ

در او سه چیز هست که  1أُمیّةَ، و زَهوُ ثَقیف؛سَخاءُ بنی

هاشم، یکی کس جمع نشده: یکی شجاعت بنیدر هیچ

امیّه، و یکی زیبایی و طراوت و بشاشت سخاوت بنی

 «ثقیف است.و حُسنِ صورتی که در بنی

امیّه، گوید: سخاء بنیالبتّه اینکه خودش می 
امیّه خیلی است! در تاریخ دارد که بنی دروغ گفته

مردمان پست و رذلی بودند، ولی خُب دیگر چه 
کس از کنیم این بیچارگی و بدبختی را! هیچ

                              
 .٨٦مقاتل الطالبیین، ص  1
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تر نبود! و بر این مطلب شاهد هاشم سخیبنی
هاشم گلیم زیر هست و در تواریخ هست. بنی

دادند و خود، گلیم داشتند و میپایشان را برمی
امّا جناب معاویه نشسته آنجا و تمام هم نداشتند؛ 

کند، و المال شهرهای مسلمین را جمع میبیت
عنوان هزار درهم به هزار درهم پانصد پانصد

دهد، و این را های خودش میپیالهرتبه به هم
کند. مسئلۀ حساب عنوان سخاء حساب میبه

 است دیگر!!
و لذا در روز عاشورا، آن لشکر خیلی اهتمام  

اکبر را هم بقاپد و ببرد، که حضرت علیداشت 
خویشی داشت.  و عنوان اینکه با یزید قومبه

چون از همان جهت که خواهر ابوسفیان، زن 
عمّه و  عروة بود، با یزید و با معاویه پسر

 1دایی بودند. پسر
این از داستان عروة، که دیگر کارش تمام  

 شد.
 ثقیفادامۀ داستان اسلام بنی

دی بود به نام مالک بن عوف که از طائف مر 
رئیس هوازن بوده و تمام جنگ حنین زیر سر او 

ها و از و مرد خیلی عجیبی بود و از آن فتّاک 2بود

                              
 .3٠ص  ؛ سرّ السلسلة العلویّة،1٥2، ص 3ج  شرح الأخبار، 1
 .٤٦2، ص 2ج  خلدون،؛ تاریخ ابن٨٨٦، ص 3ج  المغازی، 2
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آن مشرکین بود، عین ابوسفیان. ]او هم در 
 1جریانی به دعوت پیامبر مسلمان شد.[

های کرده ]بعد از این جریان مردی از سر 
میّه[ در اوّل ظهر، آمد مشرکین به نام عمرو بن أُ

کار »یالیل رفت و گفت:  به طائف و به منزل عبد
فلان کس شما را کار »، خادم آمد و گفت: «دارم!
چطور شده او آمده اینجا؟! »تعجّب کرد: « دارد.

ای است و هزار نفر مثل کرده او که یک مرد سر
من باید بروند پیش او! حتماً این کار، کار خیلی 

 «مهمّی است!
قضیه »آمد و با او ملاقات کرد و گفت:  

قضیۀ محمّد خیلی مهم است! »گفت: « چیست؟
کار  دانی محمّد چهکننده است! میمحمّد نگران

ها را کرده است؟ محمّد مکّه را گرفته و همۀ بت
العرب در تحت خُرد کرده است، و تمام جزیرة
دانیم او چه زبانی تسلّط او در آمده است! ما نمی

رسد، و چه نفَسی دارد که به هر جوانی می دارد
گیرد؟! باید فکری بکنیم! و ربا او را میمثل آهن

اید در این قلعه خاک بر سر شما که گرفته
ها است! از قلعه بیرون اید، این کار زننشسته

بیایید و بروید با محمّد جنگ کنید، و الّا فردا 
خراب گیرد و بر سرتان تان را میآید و قلعۀمی
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 «کند!می
حرف، همین حرف »یالیل گفت:  عبد 

گویی، به فکر من هم چیزی توست! درست می
کار بکنم؟  رسد! من چهغیر از فکر تو نمی

 «مطلب همین است دیگر!
من خواستم به تو متذکّر بشوم که »گفت:  

مطلب این است و معطّل نشوید؛ فکر کنید، 
هایتان را تجهیز کنید، جوانان را جمع کنید، پول

توانید بکنید که شرّ جمع کنید، و هر کاری که می
این مرد را از سر تمام عرب و تمام جزیرةالعرب 

 این را گفت و رفت.« برداریم!
نفر دیگر و بعد با سه نفر دیگر یالیل با دو  عبد 

ثقیف با همدیگر قرار یک بنی از بزرگان درجه
عنوان وَفد بر پیغمبر گذاشتند که بروند مدینه و به

وارد بشوند و اوضاع را تماشا کنند و یک 
ای بنویسند تا کار به خوشی و مصالحه مصالحه

بگذرد؛ شرایطی آنها قرار بدهند و شرطی پیغمبر 
دری آنها تنازل کنند و یک قدری بگوید، یک ق

ها حاضر به مصالحه اینها. با بعضی از شرط
شوند که هم از جنگ خلاص شده باشند و هم 

پرستی برایشان باقی بماند. آنها شش نفر آن بت
بودند، و بالأخره تا حرکت کردند با ضمّ و 

عنوان ضمیمه سیزده نفر شدند، و سیزده نفر به
 وَفد به مدینه رفتند.
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در راه به مغیرة بن شعبه برخورد کردند، که  
داستانش مفصّل است. مغیره آمد و خبر آمدن 
آنها را به پیامبر داد. پیامبر خیلی خوشحال شدند؛ 

شدند. آمد پیغمبر خوشحال میهر وَفدی که می
شد وَفدی چون مدینه یک طوری بود که نمی

آمدند بیاید و مسلمان نشود و برگردد؛ آخر می
رآن را دیدند، قدیدند، نماز را میحاب را میاص
دیدند، وضعیّت ها را میدیدند؛ وضعیّت زنمی

دیدند، و با آن آداب و رسوم مردها را می
کردند. پیامبر خیلی خیلی خودشان تطبیق می

خوشحال بود. اینها آمدند، حالا کجا وارد 
« برم به منزل خودم.من می»بشوند؟ مغیره گفت: 

ثقیف ه خودش اهل طائف و از بنیچون مغیر
« نه! تو مرد امینی نیستی!»بود. پیغمبر گفتند: 

حالا این داستانی دارد. خلاصه او اصرار کرد و 
 آنها را برد در منزل خود.

آمدند خدمت پیغمبر و آیات قرآن و اینها می 
که از  کردند. اوّلین کسینماز پیغمبر را گوش می
ساله یک جوانی بیست آنها پنهانی ایمان آورد،

بود که بدون اینکه به آنها بگوید، به دست خود 
 پیغمبر ایمان آورد.

آنها در مدینه ماندند و آزاد هم بودند و در  
رفتند، و کسی هم به آنها آمدند و میمسجد می

الزام اسلام نکرده بود، چون آنها برای تماشا و 
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، مذاکره آمده بودند. بعد از مدّتی گفتند: خُب
اوّلًا اینکه »کنیم؛ گفتند: حالا باب مذاکره را باز 

محمّد باید اجازه بدهد که ما ربّه را داشته باشیم، 
)ربّه: یعنی خدا( خدای خودمان لات را داشته 

]و خیلی اصرار کردند، ولی حضرت « باشیم!
ما را از »بعد گفتند: « باید خراب شود!»فرمودند: 

ر قبول نکردند و پیغمب« نماز خواندن معاف کن!
در دینی که نماز نباشد، خیری »فرمودند: 

در نهایت اسلام آورده و به قبیلۀ خود « نیست!
 1مراجعت کردند.[
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